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چكيده
عقيده به ظهور «موعود» مخصوص به دين يا ملتّ خاص نيست. هر يك از ملل منتشر در 
عالم به نوعى بدان اقرار آورده اند؛ و براى رهايى جهان از چنگال ظلم و تباهى، ظهور منجى 
آخرالزمان را انتظار مى كشند؛ و بالطبع هر ملتّى بنا بر آموزه هاى دينى خود از آخرالزمان و 
جزئيات آن به نوعى سخن به ميان آورده اند امّا چيزى كه غيرقابل انكار است وجود نقاط 
مشترك بسيارى است كه نه تنها در اديان ابراهيمى بلكه در غالب اديان شاهد آن هستيم؛ 
يكى از اين موارد مشترك، ظهور دجال با عنوان اسلامى و آنتى كرايست يا ضد مسيح با 
عنوان مسيحى آن است كه در ساير اديان نيز با عناوين خاص و اغلب با عنوان شخصيتى 
منفى كه پيش از ظهور «موعود» نهايى امم يا مقارن با ظهور او به شرّ انگيزى و خير ستيزى 
مى پردازد ياد مى شود. در اين مقاله نويسنده كوشيده است به اختصار تصويرى از اين موجود 
در اديان مختلف و سپس در فرهنگ اسلامى عرضه كند و در نهايت شواهدى از برخى 

شعراى ادب فارسى راجع به اين موضوع چاشنى كلام خود سازد.
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مقدمه
به اعتقاد اديان الهى و بشرى، جهان در پايان عمر خود نجات بخشى را تجربه خواهد 
كرد كه با سامان بخشيدن مشكلات انسان، روزگارى همراه با آسايش را براى او رقم خواهد 
زد؛ و در پى آن عدل در پهنة گيتى گسترش مى يابد و نور ايمان همه جا را فرمى گيرد. اديان 
مختلف به خصوص اديان الهى براى آمادگى هرچه بيشتر پيروان خود با پيشگويى نسبت به 
آينده آنان را از خطرات و لغزشگاه هاى پيش رو بر حذر داشته اند. يكى از عنوان هاى مشترك 
بين منابع اسلامى و ساير اديان اصطلاح دجال يا آنتى كرايست است كه در آيندة حيات 

بشرى پديدار خواهد شد.
«دجال را در زبان هاى فرانسه و انگليسى آنتى كرايست ناميده اند كه به معنى دشمن و 
ضد مسيح است. اين عنوان نخستين بار در رسالة اوّل يوحنا، باب چهارم، شمارة سوّم آمده 
است. امّا يهوديان هم به ظهور كسى كه با خدا خصومت ورزد و داراى قدرت فوق العاده باشد 
معتقد بوده اند. در كتاب دانيال، باب يازدهم از صفات اين چنين شخصى كه ظاهر خواهد 
گرديد گفتگو شده و در باب هفتم همين كتاب هم به صورت رمز و اشاره از دشمن خدا 
سخن به ميان آمده است: او كسى است كه پادشاه را از ميان مى برد و با خدا خصومت و 

دشمنى مى ورزد و دوران تسلط او سه ساله و نيم است.» (خزائلى، 1378: 478).

دجال در لغت
دهخدا «دجال» را اين گونه معرفى كرده است: «مردى كذّاب كه در آخرالزمان ظهور 
كند و مردم را بفريبد؛ كنت او ابو يوسف است. مسيح كذّاب كه در آخرالزمان آيد، نام مردى 
از يهود كه در آخر امّت اسلام بيرون آيد و دعوى كند». (دهخدا، 1377: 10481) «در كتاب 
اعلام القرآن نيز اين گونه آمده است: در كتب لغت دجال به معنى كذّاب ضبط شده و فعل 
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آن را به معنى آب طلا و آب نقره دادن نوشته اند و گفته اند كه دجال، مسيح كاذب است كه 
به اعتبار تمويه و فريب كارى، به اين نام خوانده شده است». (خزائلى، 1378: 478) دجال 
كلمه ايست مركب و الف و لايم آن همان است كه در نام هايى نظير دانيال وجود دارد و به 
معنى خداست. جزء دال آن هرچه باشد به معنى ضد و خصم و دشمن است و دور نيست كه 

با دژ و دشمن و دشوار هم ريشه باشد. (همان: 479).

ويژگى هاى ظاهرى دجال:
«دجال را با هيأتى عجيب مجسم كرده اند، صورتى آبله رو كه يك چشم او مسخ شده و 
چشم ديگرش در وسط پيشانى، مانند ستارة صبح درخشان است؛ كله اش به قدر كوه بزرگى 
است و گامش در حدود يك فرسخ و قدش نزديك به بيست ذرع است و به روايت طبرى 
تمام آب درياها تا زانوى او بيشتر نباشد. در دنيا، بهشت و دوزخ با او همى رود. چون سال 
است.  قيامت  و  زمان  آخر  علامات  اين  و  داشت  مى بايد  چشم  بگذرد،  هجرت  چهارصد  از 

(ياحقى،190:1375)». 
دجال  پيشانى  وسط  در  گوشتى  پارة  است:  آمده  چنين  دجال  مورد  در  ديگرى  درجاى 
است كه گويى با خون آغشته است ونيز بر وسط پيشانى او لفظ كافر و به قولى كفر نقش 
بسته است و با سواد و بى سواد آن را تواند خواند. خروج او مصادف با قحط سالى خواهد 
بود، او كارهاى شگفت انگيزى پديدار مى سازد. شياطين را كه به صورت مردگان در مى آيند 
برمى انگيزد. مردى را مى كشد و سپس زنده مى كند. مردم فريفتة كارهاى شگفت انگيزش 
مى شوند و با او بيعت مى كنند. اتباع او از بنى آدم، زنان و اعراب و فرزندانشان و از جانوران 
فقط خر خواهد بود. اين روح خبيث پس از چهل روز سلطنت سه ساعت گذشته از روز جمعه 
در عقبة «افيق» واقع در ميان «حوران» و «غور» به قولى به دست مهدى (ع) و به قولى 
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به دست عيسى كشته خواهد شد. (عيوضى، 1355: 303).

خر دجال
«دجال پس از ظهور، از خراسان يا كوفه يا محلة يهودية اصفهان ادعاى خدايى كند و بر 
خرى بنشيند به رنگ سرخ و پاهاى خاكسترى، كه جثة آن به كوهى ماند و در هر قدم شش 
فرسنگ راه مى نوردد. هر يك از موهاى اين خر، روز قيامت، نغمه اى مخصوص ساز مى كند. 
از گوش هايش نان فرو مى ريزد و سرگينش خرماست.» (ياحقى، 1375: 190) علاوه بر خر 
دجال از موجود عجيب ديگرى نيز نام مى برند؛ موجودى عظيم الجثه كه به نشان نزديك 
شدن قيامت در آخرالزمان پيدا شود؛ با وى عصاى موسى و خاتم سليمان است مؤمنان را با 
عصا بزند و در روى آن ها بنويسد: هذا مؤمن و در روى كافران بنويسد: هذا كافر. در جزاير 
بحر تجسّس اخبار كند و جملة آن خبرها به دجال بردارد نام ديگر او را دابه الساعه نوشته اند 

(همان: 182).

دجال در اديان ايران باستان
الف) دجال در آيين ميترا:

پيروان آيين ميترا بر آنند كه مهر بر گردونه اى سوار شده به آسمان چهارم نزد خورشيد 
ميترا   (468  :1385 (زمردى،  آمد.  خواهد  زمين  به  پيروانش  نجات  براى  ديگر  بار  و  رفته 
مهم ترين هماورد نيروهاى شر است. پشوتن كافران را نابود خواهد كرد و اهورامزدا به ياران 
خود فرمان خواهد داد تا او را يارى دهند. ميترا در رأس لشكريان قرار دارد و از همين جا 
بعثت تازة او، ايزد خورشيد، آغاز مى شود. مطابق نوشته هاى بندهشن به دينان (زرتشتان) از 
بد دينان (كفار) جدا خواهند شد. در اوستا آمده است كه بعد از جنگى نهايى، ميترا يكى از سه 
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داورى است كه موظف به قضاوت در باب ارواحى هستند كه خواهان عبور از پل چينودند (پل 
صراط زرتشتيان) ميترا ارواح را از ميان رودى در آتش به ساحل ديگر آن راهبرى خواهد كرد 

و به هنگام عبور فقط ارواح كافر در آتش خواهند سوخت. (ورمازرن، 1383: 29-28 ).

ب) دجال در دين زرتشتى
زرتشت گذشت جريان جهان را مانند يك ميدان مسابقه مى ديده است كه نقطة آغازين 
آن آفرينش اوليّه بوده است و نقطة پايانى آن آزمايش بزرگ آتش است. او انتظار داشت كه 
اين آزمايش را ببيند ولى پيش آمدها به گونه اى ديگر گشتند و رسالت وظيفة اصلى او شد و 

سوشيانت ها در آزمايش شركت كردند (گيگر، هنيتس و ويندشمن، 1382: 248 ).
در دين زرتشتى با سه موعود مواجهم كه هر يك در ابتداى هزاره اى، از نطفة زرتشت 
كه در بن درياچة كيانسه محفوظ است و هر بار دوشيزه اى برگزيده با آب تنى كردن در 
آن بارور مى گردد، زاده شده و در زمان خود براى شكست دروغ و پيروزى راستى خواهند 
كوشيد. اما در اسطوره هاى متأخر نام موعودهاى فراوانى به ميان مى آيد كه بر دو گروهند: 
دسته نخست: پهلوانان و مقدسانى هستند كه در گذشته هاى دور مى زيستند و سپس جاودانه 
شدند و هركدام درجايى پنهانند تا در زمان مقدر خود را آشكار كنند و با يارى رساندن به 
سوشيانس، براى پيروزى راستى بكوشند مانند: پشوتن پسر ويشتاسپ در كنگ دژ، اغريرث 
موعودهايى كه پيش  ...» (بندهشن، 1369: 128-129) دستة دوم  توس، گيو و  در سغد، 
از اين وجود نداشتند مانند: اوشيدر، اوشيدرماه، سوشيانس و كى بهرام ورجاوند. (احمدى، 

1388: 16) در هيچ كدام از اديان با چنين تعددى از موعودها مواجه نمى شويم.
وقوع  آسمان و  زمين و  شگرف در  پديده هاى  بروز  پس از  هزارمين  سال  آستانة  «در 
بلاياى طبيعى بسيار كه به عنوان نشانه هاى پايان جهان و ظهور موعود تفسير مى شوند، 
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نخست كى بهرام از هندوستان (يا افغانستان) و پشوتن از كنگ دژ برآمده، زمام امور را به 
دست گرفته و دين زرتشتى را استوار مى سازند تا آن كه در آغاز هزاره، اوشيدر رهبرى دين 
را مى پذيرد و پس از ديدار با اهرمزد معجزاتى انجام مى دهد و صلح و آشتى و خرمى را 
در زمين مى گسترد، پس از پايان يافتن هزارة اوشيدر، ديوى به نام ملكوس  زمين را دچار 
باران و توفان و زمستانى سهمگين مى كند آن گونه كه بسيارى از مردمان و جانوران نابود 

مى گردند.
نيكى هاى  مى دهد،  انجام  معجزاتى  نيز  او  و  آيد  برمى  اوشيدرماه  بعد  هزارة  ابتداى  در 
بسيارى را در زمين آشكار مى سازد و گروهى از موجودات اهريمنى را نابود مى كند. نزديك 
به پايان هزارة اوشيدرماه دهاك (ضحاك ) از بند خود در كوه دماوند رها مى گردد و بسيارى 
هلاك  را  او  و  مى شود  برانگيخته  (سام)  گرشاسپ  كه  آن  تا  مى كند؛  تباه  را  آفريدگان  از 

مى كند». (احمدى، 1388: 16). 
سى  سن  در  اهورامزدا،  آفريدة  آخرين  رسان)،  (سود  سوشيانت  دوازده،  هزارة  آغاز  در 
است.  مرگان  بى  از  ايرانى  روايات  در  او  مى شود.  مزديسنا  رسالت  امانت  دار  عهده  سالگى 
(زمردى،  شد.  خواهد  موبدان  موبد  سوشيانس  و  كرد  خواهد  پادشاهى  سال  هفت  و  پنجاه 

.(468 :1385
با فرا رسيدن رستاخيز سوشيانس همة مردگان را، نخست كيومرث و مشى و مشيانه 
را برمى انگيزد. سپس ايسدواستر ، پسر زرتشت انجمنى مى آرايد و در آن راست كاران از 
بدكاران جدا مى شوند. در اين زمان دو ايزد اريامان و شهريور فلز كوه ها را ذوب مى كنند و در 
پى آن رودى از فلز گداخته بر زمين جارى مى گردد و همة مردمان ناگزير مى شوند كه از آن 
عبور كنند. راست كاران از آن گزندى نمى بينند امّا بدكاران دچار رنج بسيارى مى شوند كه 
البتّه موجب زدودن گناه و پاك شدنشان مى گردد. در زمان فرشگرد  (عالى سازى) تنها پانزده 
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مرد و پانزده زن پرهيزكار به يارى سوشيانس خواهند آمد. سوشيانس از پيه گاو هديوش  
قربانى شده و شيرة هوم سپيد، نوشيدنى مرگ زدايى را فراهم مى آورد كه مردم با آشاميدن 
آن جاودانى مى شوند. سرانجام اهورامزدا و امشاسپندان به نبرد با اهريمن و سرديوان برمى 
خيزند و برآنها چيره مى شوند و اهريمن و آز را از همان سوراخى كه به زمين رخنه كرده 
بودند بيرون مى كنند و اهريمن براى هميشه سست و ناكار مى گردد و آن سوراخ و مغاك 
دوزخ نيز با فلز گداخته گرفته و آكنده مى شود و همة ديوان موجود در آن از ميان مى روند. 
همة مردمان و ايزدان در يك جا و در كنار هم به سر مى برند و مردمان جاودانه و كام يابانه 

زندگى مى كنند. (احمدى، 1388: 17-19).
بنا بر اعتقادات قديمى زرتشتى، اهريمن نيز عنصرى است و طبعاً فناناپذير، لذا بايد قبول 
كرد كه در اين مبارزة نهايى اهريمن به كلى نابود نمى شود بلكه ضعيف و بى قدرت خواهد 

شد. (بار، سن و به ويس، 1384: 201).
دين زرتشتى در جايگاه كهن ترين دين آسيا و به جهت اصالت ژرف و تكية آن بر اقتدار 
شاهنشاهى ايرانى، تأثيرات كلانى را بر دين هاى پس از خود به ويژه اديان آسياى غربى 

برجاى گذاشته است. نمونة چنين تأثيرى، انديشة معاد و رستاخيز است.
اين آموزة بديع زرتشت كه انديشه اى استوار و بنيادين در دين او است، در پى چيرگى 
سياسى – تمدنى دودمان هاى ايرانى (هخامنشى، اشكانى و ساسانى) بر پهنه اى گسترده در 
آسياى غربى، تأثيرات عمده اى را بر دين هاى اقوام سامى منطقه به ويژه يهوديان برجاى 

گذاشت.
موعود باورى نيز به موازات اصل رستاخيز و معاد حضورى كلان در آموزه هاى مزدايى 
دارد. اصطلاح سوشيانس در گاهان شش بار (در حالت جمع و مفرد) به كار رفته است. هرچند 
گمان  بى  امّا  دارد  كلى  مفهوم  زرتشت  سروده هاى  در  موعودها  انگارة  كه  مى رسد  نظر  به 
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آموزة نو و بى سابقه اى را در اين به اره عرضه داشته است؛ چرا كه هيچ نمونه و مانندى در 
عقايد هند و آرياييان ندارد و از اين رو آشكار است كه اين انگاره، انديشه اى به كلى تازه و 

بى سابقه در جهان هند و ايرانى است. (احمدى،1388: 15-13).

ج) دجال در دين مانى:
نزد مانى و امّت او، اساس و بنيان انگارة فرجام شناسى كيهانى، انتظار و چشم داشت 
پايان زودرس و قريب الوقوع جهان بود. آنچه از متن هاى مانوى برمى آيد آن است كه خود 

مانى، منجى موعود دانسته نمى شده است. (احمدى، 1388: 150).
شرح كلاسيك فرجام شناسى مانوى در فصلى از كتاب شاپورگان مانى و در يكى از 
مواعظ قُبطى يافته مى شود. بدين سان كه نبردى بزرگ و مهيب به طور ناگهانى نوع بشر 
را در آستانة نابودى قرار داده و به همان اندازه مانويان نيز از رنج و عذاب نخواهند رست. 
پس از پايان نبرد دورانى از پس مى آيد كه در آن استقرار عدالت چهرة جهان را تغييرمى 
دهد. شهريارى بزرگ بر جهان فرمان روايى خواهد كرد و مانويان بر ديگر مردمان چيره 
خواهند شد با وجود اين با گذشت زمان جهان به دوران شرارت و تبه كارى باز خواهد گشت 
و دجال پديدار خواهد شد. در شاپورگان پيامبران دروغين نقش دجال را بر عهده دارند. پس 
از آن عيساى درخشان، رهايى بخش كيهانى، ظهور خواهد كرد؛ او در برابر راست كاران 
از  شده  رستگار  گزيدگان  نشست؛  خواهد  داورى  كرسى  بر  مردمان  ديگر  و  خويش  امّت 
شادمانى و نيكبختى خدايان بهره امند مى گردند و محكومان به دوزخ افكنده مى شوند؛ ديگر 
مردمان تحت فرمانروايى مسيح، در عصرى زرّين خواهند زيست. پس از آن جهان به پايان 
خواهد رسيد. آن گاه مسيح جهان را وا خواهد گذاشت، نوع بشر از ميان خواهد رفت. انسان 
نخستين، چهره اش آشكار شده و پسرانش نزد او فراز خواهند رفت. آنگاه افلاك بر زمين 



91

ن...
يرا
ان ا
ر ادي

» د
جال
 «د
يقى
تطب

سى 
رر
ب

خواهند افتاد و آنچه آتش سوزى بزرگ خوانده شده، ويرانه هاى جهان را نابود خواهد كرد؛ 
و ادامة آن در موعظة قبطى آمده است كه: خدايى شايد پدربزرگى، در نزد پاشندگان روشنى 
كه بدو وارد خواهند شد، چهرة خود را آشكار خواهد كرد و در بهشت نو، به گونه اى مشاهده 

پذير دوباره نمايان خواهد گشت. (احمدى، 1388: 153-150).

دجال در دين يهود
يهوديان هم به ظهور كسى كه  القرآن، 1378: 478)  گفته اند (اعلام  چنانكه محققان 
با خدا خصومت ورزد و داراى قدرت فوق العاده باشد، معتقد بوده اند. در كتاب دانيال، باب 
يازدهم از صفات چنين شخصى كه ظاهر خواهد شد، گفتگو شده و در باب هفتم همين 
كتاب هم به صورت رمز و اشاره از دشمن خدا سخن به ميان آمده است. او كسى است كه 
سه پادشاه را از بين مى برد و با خدا خصومت مى ورزد و دوران تسلط او سه سال و نيم است. 
بنا بر تحقيقات مورخين، كتاب دانيال در زمان مكابه ها نوشته شده و صفات و اشارات اين 
كتاب را كه حاكى از وضع بد روزگار و ظهور اشرار است، نخستين بار بر آنتيوكوس چهارم 
و  مى انداخت  آتش  در  دسته  دسته  و  زد  دست  يهود  عام  قتل  به  وى  چه  كرده اند.  تطبيق 
مى سوخت (احمدى، 1380: 167) پس از گذشتن وقايع ناگوار آنتيوكوس، چون همة اشارات 
دانيال تحقق نپذيرفته بود به تدريج در ميان يهوديان و مسيحيان اين عقيده به وجود آمد 
كه دجال موعود دانيال، حاكى از حكومت ظالمانه ايست كه در آخر جهان پيدا خواهد شد و 
پس از دورانى موقت و پرآشوب شكست خواهد خورد و جهان پايان خواهد يافت يا حكومت 
عادلة دائم روى كار خواهد آمد (خزائلى، 1378: 478-479). در آيين يهود جهان مطلوب 
آينده را ماشيح (مسيح) خواهد ساخت كه نمونه اى از اين پيشگويى ها را مى توان در منابع 

اين دين مطالعه كرد (كهن، 1350: 351-352).
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طبق نظرى ديگر، يهود دجال را «مواطيح كوائيل نامند و از نسل حضرت داوود پندارند 
و عقيده دارند كه او در آخرالزمان مالك روى زمين خواهد شد و آن را به يهوديان خواهد داد 

و نيز همة اهل زمين را به دين يهود خواهد آورد.» (عيوضى، 1355: 303).

منجى باورى زرتشتى و مسألة تأثير بر فرهنگ اسرائيلى
بحث از نفوذ و تأثير آموزه هاى زرتشت به طور عام و يا فرهنگ ايران باستان به طور 
عام تر، بر سنت هاى غربى يعنى يونان و روم باستان و نيز بر فرهنگ اسرائيلى از دير باز 
مورد توجّه انديشمندان غرب بوده است. امّا برخى منكر اين تأثيرات بوده اند و برخى دين 
يهودى پس از تبعيد بابلى را يك دين تغيير هويت داده و نو مى ديدند. امّا امروزه كمتر كسى 

اثرپذيرى اديان ابراهيمى را منكر مى شود.
مولتن از كسانى است كه به دلايلى منكر اين اثرپذيرى است از جمله اينكه: محلى كه 
دين  مركز  بود.  بابلى  جلگة  و  بابل  كردند،  برقرار  ارتباط  يكديگر  با  يهوديت  و  ايرانى  دين 
يهودى پس از تبعيد، بابل بود شواهد بسيارى وجود دارد كه از ديگر سو، دين ايرانى مرزهاى 
باستانى خود را درنورديد و راهش را در غرب دور باز كرد و در هر صورت در سرزمين مادرى 
بابليان قديم تفوق داشت. هنگامى كه اسكندر به بابل لشكر كشيد، در آنجا در صدر همگان 

مغها، كاهنان پارسى، با او ديدار كردند سپس كاهنان بابلى. 
نتيجه اى كه بوست مى گيرد آن است كه يهوديان با دين ايرانى به شكل ناب و اوليه اش 
مواجه نشدند بلكه موقعى اين آشنايى رخ داد كه دين زرتشتى شديداً با عناصر بابل تلفيق 

يافته بود.

دلايل اثرپذيرى دين يهود از دين زرتشت
1ـ خدا در انديشة زرتشت نجات بخش درست كرداران از هر قوم و قبيله اى است و 
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متعهد يارى رساندن به قومى خاص، مثلاً ايرانى به صرف ايرانى بودن نيست امّا در مقابل 
خداى بنى اسرائيل به ويژه پيش از دورة تبعيد بابلى علاقة خاص به قوم اسرائيلى دارد هيچ 
چيز باعث نمى شود كه يهوه يارى اش را از اسرائيل دريغ دارد فقط گاهى آن ها را براى توبه 
تنبيه مى كند امّا خداى اسرائيل پس از تبعيد به بابل به طور آشكارى جهانى تر مى شود. ميلز 
حتى تعبير خداى زنده را كه در كتاب مقدس بر يهوه اطلاق مى شود، تحت تأثير واژة اهورا 
مى داند؛ زيرا اهورا به معناى زندگى و حيات است و عنوان «پادشاه پادشاهان» را كه در 
كتاب مقدس بر يهوه و مسيحا اطلاق مى شود همان مى داند كه اول بار كورش براى خود 

برگزيد.
2ـ نبرد فرجام شناختى ميان نيروهاى راستى و نيروهاى دروج در سنت زرتشتى معادلش 

در سنت اسرائيلى جنگ پايانى فرزندان نور و فرزندان تاريكى در طومارهاى عمران است.
3ـ ايدة دوره اى دو مرحله اى بودن عمر جهان و تاريخ بشرى كه به دوره هاى هزار ساله 
تقسيم مى شوند كه در هر دو فرهنگ وجود دارد و احتمال تأثير دين ايرانى بر دين يهود در 
اين مورد بسيار زياد است. زيرا اين نوع نگاه به تاريخ جهان در دوره هاى اوليه تاريخ اسرائيل 
شناخته شده نيست امّا در متون آخرالزمان گرايانه مثل كتاب دانيال و بعدها در سنت مسيحى 

در مكاشفه يوحنا با يك چنين ديدگاهى مواجه مى شويم.
تأكيد  با  دانشمندان  كه  است  مواردى  جمله  از  اسرائيلى  سنت  در  باورى  آخرالزمان  4ـ 
بيشترى سخن از تأثير دين ايرانى در آن دارند. زرتشت اولين متفكر آخرالزمان باور بود. امّا 

در سنت اسرائيلى پيش از تبعيد بابلى باور به فرجام شناسى است.
5ـ منجى باورى؛ به زرتشت و گات ها نسبت داده مى شود در سنت يهودى نيز از دورة 
افول پسا ـ داودى باور به مسيحاى احياكنندة اسرائيلى پيدا شد كه بدون تأثير خارجى بود امّا 
در روند روز به روز آسمانى تر شدن چهرة مسيحا كه منجى پسر انسان و سپس پسر خدا به 
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معناى مسيحى آن شد، مى توان تأثير دين ايرانى را مشاهده كرد. اين تحول در ويژگى هاى 
مسيحا در دورة پس از تبعيد بابلى و نيز در دورة رابطه با فرهنگ هلنى پديد آمد و بهرة 
مسيحايى پسر انسان تحت تأثير كيومرث نخستين انسان در سنت زرتشتى است كه همراه 

با ساير مزدا آفريدگان با اهريمن به نبرد مى پردازد.
6ـ شباهت هاى ديگرى نظير تولد از باكره و نيز نسب بردن منجى از مؤسس دين يا 
چهره اى شاخص از دورة پررونق تاريخ دينى ميان سنت زرتشتى و سنت هاى ابراهيمى وجود 

دارد. (آژير، 1384: 195-205).

دجال در دين مسيح
عبارت دجال در جايى جز در رسالة يوحنا يافت نمى شود. از آيات وارده در رسالة «يوحنا» 
مختلفى  آراى  «مسيح»  تجسم  دربارة  كه  است  كسانى  «يوحنا»  مقصود  مى شود  مستفاد 
دارند، چنانكه در نامة اول يوحنا (4:3) مى گويد: و هر روحى كه عيسى مجسم شده را انكار 
كند از خدا نيست و اين است روح «دجال» كه شنيده ايد كه او مى گويد و الان هم در جهان 
هم «دجالان»  الحال  مى آيد  دجال  كه  شنيده ام  مى گويد:  يوحنا (2:18)  اول  در  نيز  است. 
بسيار ظاهر شده اند و نيز در اول يوحنا (3: 22) مى گويد: دروغ گو كيست جز آنكه مسيح بودن 
عيسى را انكار كند، آن دجال است كه پدر و پسر را انكار مى نمايد. (احمدى، 1380: 168).

در مسيحيت پسر انسان نشانى از همان نجات بخش وعده داده شده است كه با بازگشت 
مسيح او نيز به صحنة گيتى مى آيد. اصطلاح پسر، هشتاد بار در عهد جديد به كار رفته كه 
فقط سى مورد آن با حضرت عيسى (ع) قابل تطبيق است و پنجاه مورد ديگر از مصلح و 

نجات دهنده اى سخن مى گويد كه در آخرالزمان ظهور خواهد كرد (هاكس، 1377: 219).
بنا بر ادبيات استعارى و سمبوليك يوحنا مى توان نتيجه گرفت كه دجال ممكن است فرد 
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خاصى نباشد بلكه مى تواند جريان خاصى باشد. (هممى و احسان پور، 1387: 11). 
به  را  آن  هركدام  و  گردد  برمى  دجال  از  تعابيرشان  به  اناجيل  مفسران  اصلى  اختلاف 

چيزى تعبير مى كنند:     
1ـ برخى به وحش (رسالة دوم يوحنا 11 : 7).

2ـ برخى به اژدهاى آتش گون (همان جا 12).
3ـ برخى به وحشى كه ده شاخ و هفت سر دارد (همان جا 3).

4ـ بسيارى از محققان دجال را بر وحش كه «دو شاخ مثل شاخ هاى برّه» داشت و مانند 
«اژدها» سخن مى گفت (همان جا 11 : 13 و آيات بعدى) يا بر وحش قرمزى كه هفت سر و 
ده شاخ داشت (همان جا 17) يا در نهايت به شيطانى كه از زندان خود خلاصى خواهد يافت 

و امت ها را گمراه خواهد كرد (همان جا 7 : 20 و آيات بعدى) منطبق مى دانند.
تأثير عرفان گنوسى بر باور مسيحيت:

بنا به نظر برخى طرح اعتقاد به ضد مسيح را بايد هم زمان با زندگى حضرت عيسى (ع) 
دانست. مذهب مقارن ظهور اين پيامبر خدا «گنوسى» يا عرفان ثنوى نام داشت (قرن اول تا 
سوم ميلادى) گنوسى ها دانشمندان كلامى در فلسطين، سوريه، بين النهرين و مصر پرورش 
دادند و برخى عرفان يهودى را در پيدايش اين مكتب بى تأثير نمى دانند. بيشتر پيروان طرق 
گنوسى از پيروان عيسى بودند و بر اين باورند كه حضرت عيسى شيطان را از جهان رانده و 
در دايرة آتش سياه به زنجير كشانده است امّا شيطان در آخرالزمان فرزندى از زنى ناپاك به 
وجود مى آورد كه دشمن عيسى است و دجال نام دارد و قصد دارد بشر را به سقوط بكشاند 

ولى سرانجام عيسى بر او پيروز مى شود (مشكور، 1362: -191 194).

باور امروزى جامعة مسيحيت
پيروان كليساى انجيلى آمريكا كه 7 ميليون نفر يك چهارم جمعيت كشورند؛ به راين 
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باورند كه بشر در دنيا همواره شاهد نبرد خير و شر است. بازگشت دوم مسيح طى 7 مرحله 
صورت مى گيرد كه در حال حاضر ما در مرحلة ششم يا مرحلة كليسا هستيم و مرحلة بعد، 
آخرالزمان خوانده مى شود كه طى آن عيسى (ع) به زمين رو كرده مؤمنان را حيات دوباره 
يهوديان  منجى  دروغ  به  را  خود  و  مى شود  ظاهر  زمين  در  مسيح  ضد  سپس  مى بخشد 
مى خواند. برخى معتقدند دليل اينكه عده اى به او روى مى آورند آن است كه صلحى ظاهرى 
در خاورميانه ايجادمى كند، 7 سال حكومت مى كند و دورة رنج يا آزمايش بزرگ خوانده 
مى شود كه بر اساس آن در نيمة اول اين دوره آنتى كرايست صلح ظاهرى و در نيمة دوم 
عليه اسرائيل اقدام مى كند و دورة بى سابقه اى براى آزار يهوديان آغاز مى شود تا صحنه براى 

نبرد نهايى يا «آرماگدون » مهيا مى شود (فهيم دانش، 1385: 168).
بر اساس باور برخى مسيحيان شكل گيرى حكومت ضد مسيح نزديك است كه در اثر 
آن يك ديكتاتورى سياسى و اقتصادى شديد حاكم خواهد شد به گونه اى كه حتى براى 
خريد و فروش معمولى احتياج به كسب اجازه از اوست و معتقدند براى تقويت چنين نظامى 
يك پيامبر دروغين توانا و يك مذهب جهانى به وجود خواهد آمد (همان: 171)؛ و طبق 
نظرى ديگر برخى از مسيحيان امروزى، حكومت هاى ديكتاتورى سياسى و اقتصادى حاكم 
گرفته  نشأت  مقدس  كتاب  از  تفكر  اين  البته  مى دانند  كرايست  آنتى  حكومت  را  جهان  بر 
زيرا در آن خبر از جنگ ها و درگيرى قومى با قوم ديگر را داده است. (هممى و احسان پور، 

.(15 :1387

تأثير مهرپرستى بر اروپا و دين مسيح:
آيين پرستش مهر در روزگاران كهن، از ايران به بابل و آسياى صغير رفت و سپس با 
و  شده  پرستيده  بزرگ  خدايى  صورت  به  مهر  آنجا  در  و  يافت  راه  اروپا  به  رومى  سربازان 
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بدين گونه آئين مهرپرستى (ميتراييسم) پديد آمد و بعدها بسيارى از مراسم آن به مسيحيت 
نيز راه يافت (ياحقى، 1375: 405) بسيارى از آموزه هاى آئين مهرى نظير باورهايى دربارة 
جهان پسين و بهشت و دوزخ، مراسم سوگند، بعث و رستاخيز مردگان و مسألة رجعت = 
سوشيانس/ ميترا در دين مسيح پذيرفته شد و همين باورها در بطن مسيحيت موجب سرعت 

انتشار آن را فراهم آورد (كومن، 1383: 224).
در سال 66 مسيحى تيرداد اول پادشاه ارمنستان به پادشاهى برگزيده شد و تصميم گرفت 
تاج سلطنت را از دست نرون بگيرد پس به رم رفت و نرون ديهيم مخصوص امپراتوران رم 
را بر سرش گذاشت. فرانتز كومن معتقد است تيرداد، نرون را به آيين مهرپرستى متشرّف 
كرد اگر اين باور درست باشد نرون اولين امپراتورى است كه معرفتى بر دين مهرى يافت. 
با گسترش دين ميترا در اروپا دين عيسى نيز كم كم شروع به نشر يافتن كرد. در انجيل 
متى آمده است كه چون عيسى تولد يافت، دسته اى از مغان به هدايت يكى از ستارگان به 
بيت اللحم رسيدند، او را پرستيدند و زر ناب و كندر پيشكش كردند، ترسايان چون به خوبى 
مى دانستند كه زرتشت يهودى نيست تصورمى كردند كه او پيامبرى است كه خداوند براى 
اعلام بشارت عيسى فرستاده است؛ و اين نكته روشنگر روايتى در ترجمة عربى انجيل است 
كه مى گويد: نگاه كنيد همان طور كه زرتشت پيشگويى كرده بود، موبدان از شرق به اورشليم 
آمدند. مسيحيان بعد از اين كه ديرزمانى در بشارت موبدان تأييد بشارت مسيح را ديدند. 
سرانجام بر خطاى خود واقف شدند و از آن به بعد ميترا را به مثابة رقيب مسيح پنداشتند. 

(ورمازن، 1383: -31 26).

دجال در فرهنگ اسلامى:
«در فرهنگ اسلامى، دجال نام موجودى شگفت آور است كه پيش از ظهور حضرت 
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مهدى موعود (ع) آشكارا به مخالفت با قوانين الهى برمى خيزد و در دورة سلطة خويش 
گيتى را پر از ظلم و ستم مى كند و در فرجام كار به دست حضرت مهدى (ع) نابود مى گردد». 
(احمدى، 1380: 164) نگاه شيعه به اين موضوع حول محور مهدويت مى باشد با نگاهى فرا 
مكتبى؛ چرا كه در همة امت ها، مردم منتظر برقرارى نظام مهدوى در سراسر عالم هستند؛ از 
امام على (ع) در اين خصوص منقول است: لم يكن فى امّه من الايمم مهدى ينتظره غيره؛ 

در هيچ يك از امت ها، منتظر مهدى غير از او نبوده اند (هممى و احسان پور، 1387: 9).
در كتب اهل سنّت، موضوع دجال از اهمّيت زيادى برخوردار است و دربارة ويژگى هاى 
باور  همسنگ  دجال  خروج  به  ايشان «اعتقاد  نظر  در  است.  شده  نقل  فراوانى  مطالب  آن 
مهدويت دانسته شده و منكر آن در شمار كافران معرفى مى شود؛ جابر بن عبداالله انصارى از 
پيامبر (ص) نقل مى كند: من كذّب بالدجّال فقدكفر و من كذّب بالمهدى فقدكفر. در نقلى 
ديگر از رسول خدا (ص) سه باور مهدويت، خروج دجال و نزول حضرت عيسى (ع) امرى 
ضرورى در اعتقاد اسلامى ترسيم مى شود: من انكر خروج المهدى فقد كفر به ما أنزل على 

محمّد و من أنكر نزول عيسى فقد كفر و من أنكر خروج الدّجال فقد كفر. (همان: 16).
موجود  و  آمد  وجود  در  (ص)  پيامبر  حيات  زمان  در  كه «دجال  است  آمده  روايات  در 
عجيب الخلقه اى است در گهواره خود گاهى چندان نشو و نما مى كرد و آنچنان فربه مى شد 
كه اطاق خود را فرمى گرفت. چون پيغام بر (ص) را از وجود او خبر دادند با تنى چند از ياران 
براى ديدن او رفت و همين كه او را ديد بشناخت و از خدا درخواست كه او را تا وقت خروجش 

در جزيره اى بازدارد و دعاى آن حضرت مستجاب شد. (عيوضى، 1355: 303).
در منابع شيعه و اهل سنّت هر دو در خصوص نزول عيسى (ع) اتفاق نظر دارند امّا در 
منابع شيعه برترى شخصيتى مختص مهدى (ع) است زيرا شيعة اماميه، مهدى (ع) را از 
ائمة معصوم و در واقع دوازدهمين و آخرين امام معصوم مى داند. با اين وجود عيسى (ع) در 
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كشتن دجال و ايجاد جامعة آرمانى آخرالزمانى نقش ايفا مى كند. (آژير، 1383: 161) و در 
حقيقت شخصيت دجال در روايات اسلامى؛ برهم زنندة نظم حكومت جهانى موعود است؛ 

كسى كه منكر منجى آخرالزمان است.
موجودى به اين شگفت  توصيف  باورند كه  اسلامى به راين  محققين  برخى از  امروزه 
انگيزى، قدرت و ظاهرى غيرعادى را مى توان به معنايى سمبوليك، نماد تمدّن جديد اروپايى 
دانست كه همواره ضد اسلام و حركت هاى اسلامى در دوران غيبت كبرى بوده است و از هر 

جهت آن را قابل تطبيق با تمدّن جديد اروپايى دانسته اند. (صدر، 1371: -668 662).
در  را  دجال  ويژگى هاى  صدر،  سيدمحمّد  همچون  برجسته  محققان  و  نظر  اهل  برخى 

كتب عامه گردآورده اند:      
1ـ حضرت رسول (ص) امّت خود را از او بر حذر داشته و آن ها را از دجال و خطر او 
ترسانيده است. بخارى (صحيح،9/75 و 76) از انس نقل مى كند كه حضرت رسول (ص) 

فرمود: هيچ پيامبرى مبعوث نشد مگر اين كه امّت خود را از اعور دروغ گو ترسانيد. 
2ـ حضرت رسول (ص) از فتنه او استعاذه كرده و به خدا پناه برده است. بخارى (صحيح 
9/75) از عايشه نقل كرده است كه: از رسول خدا شنيدم كه در نمازش از فتنة دجال استعاذه 

مى كرد.
3ـ دجال عمرى بسيار طولانى دارد. حديث جساسه (صحيح مسلم 8/205) كه در آن جا 
دجال دربارة خود مى گويد: من مسيح هستم و اميدوارم كه خداوند به من اجازه خروج بدهد، 
پس خروج مى كنم و روى زمين حركت مى كنم هيچ شهر و روستايى نمى ماند مگر اين كه 
من بدان وارد خواهم شد بجز شهر مكه و مدينه كه ورود من به آن ها حرام است. دجال 

تاكنون خروج نكرده بنابراين زنده است و تا زمان اجازه دادن خداوند، زنده خواهد بود.
4ـ مخلوقى بزرگ تر از دجال به وجود نيامده است. مسلم (صحيح 8/207). 
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5ـ نيروى خارق العاده و معجزه آسايى در اختيار دجال است. ابن ماجه (سنن ابن ماجه، 
همة  مى كنند؛  تكذيب  را  او  كه  مى رسد  قبيله اى  به  كه  است  آن  او  فتنه هاى  از   (2/1360
حيوانات چرنده ميان آن ها هلاك مى گردد؛ و به قبيله اى مى رسد كه او را تصديق مى كنند؛ 
به آسمان دستور مى دهد كه ببارد؛ آسمان مى بارد و به زمين مى گويد كه بروياند مى روياند. 
6ـ وى مدعى ربوبيت مى شود. ابن ماجه (سنن ابن ماجه 2/1360) از رسول (ص) دربارة 
دجال حديثى را نقل مى كند كه در آنجا مى فرمايند: وى مى گويد: من پروردگار شمايم. در 

منابع شيعى نيز چنين موردى هست. (صدر، 1371: -636 643).

دجال در شعر فارسى:
اتفّاق  به  قريب  اكثر  است.  داشته  توجّهى  قابل  بازتاب  فارسى  شعر  در  دجال  موضوع 
آن ها  از  مواردى  به  كه  دارند  خصوص  اين  در  اشاراتى  معمولاً  سروده هايشان  در  شاعران 

اشاره مى شود.

           (حافظ، غزل 236، ص 484، بيت 6)
 

(خاقانى، ص 23 و 24)
         

 (گلستان، باب هفتم، ص 166)
      

(سنايى، ديوان، ص 498)

ــيدكجاست صوفى دجال فعل ملحد شكل ــوز كه مهدى دين پناه رس بگو بس

نه روح االله در اين دير است چون شد
چرا  سوزن  چنين  دجال چشم  است

ــر مينا  ــل اين دي ــال فع ــن دج چني
ــت مأوا ــى ياف ــدر جيب عيس كه ان

ــگ درّنده گوشت يافتن نپرسد ــر دجالچون س ــت يا خ ــتر صالح اس كين ش

عقل يك چشم است او را در صف دجال كنعشق يكروى است او را در بر عيسى نشان
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(شرح گلشن راز، ص 553، بيت 905)

                   
 (عطار، ديوان، غزل 451، بيت 19)

         
(قاآننى ص 591)

نتيجه
هرگاه سخن از آخرالزمان، در اديان و آيين هاى مختلف به ميان مى آيد به تبع آن با 
شخصيتى  خير ستيز كه با عناوين مختلف از آن يادمى شود مواجه مى شويم. كه پيش از 
و  منفور  موجود  مى پردازد.  انگيزى   شر  به  او  ظهور  با  هم زمان  يا  نهايى امم  موعود  ظهور 
عجيب الخلقه با نيروهاى خارق العاده شيطانى كه باور به خروج آن در همة آيين ها همسنگ 
باور موعود است. در اديان ايران باستان نظر به آموزه هاى زروانى و پس از آن زرتشتى و 
باور به ثنوى ات موجود در فرهنگ ايرانى و همچنين اعتقاد به مبارزة هميشگى خير و شرّ و 
پيروزى نهايى خير بر شرّ، فتنة شخصيتى  منفى مقابل موعود در آخرالزمان با تأكيد  بيشترى 
به  اقدام  نهايى  هزاره هاى  در  متعددى  موعودهاى  زرتشتى  دين  در  است.  پيداكرده  بازتاب 
بازسازى جهان يا فرشگرد مى نمايند و به تبع آن با شخصيت هاى منفى در هر هزاره برخورد 
خواهيم كرد؛ در دورة هوشيدر با ديو ملكوس و در دورة هوشيدرماه با ضحاك و در دورة 
سوشيانس با اهريمن و ديوهاى دروغ و آز مواجه هستيم كه در نهايت به وسيلة موعودها 
كه  هستند  اهريمنى  نيروهاى  منفى،  شخصيت هاى  مانى،  و  ميترا  آيين  در  مى شوند.  نابود 
سرانجام از بين مى روند. در اديان ابراهيمى نظير يهود نيز از موجودى منفى كه در آخرالزمان 

ــال   اعور تا  چگونه ــت در عالم نمونهنگر  دج فرستاده س

ــراى  دجالبا عيسى  روح  هم  نفس  شو ــدل  ب ــذار  ج بگ

ــوزن ار دجال چشم است از چه رو ــد به مهرش مفتتنس ــى ش جان عيس
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خروج خواهد كرد و دورانى را به طور موقت پر آشوب خواهد كرد يادشده است.  در دين 
مسيح  براى اولين بار عنوان دجال مطرح مى شود و آنتى كرايست هموست. البته مسيحيان 
تكذيب  را  مسيح  تجسم  كه  مى كنند  اطلاق  كسانى  تمام  به  و  مى دانند  عام  اسم  را  دجال 

مى كنند.
با توجه به قراينى نظير دوره اى بودن عمر جهان، آخرالزمان باورى و... دين يهود از دين 
پسين،  جهان  به  اعتقاد  نظير  باورهايى  وجود  با  مسيح  دين  در  است.  گرفته  الهام  زرتشتى 
در  است.  مشهود  آن  بر  مهرپرستى  تأثير  رجعت  مسألة  و  رستاخيز  و  بعث  دوزخ،  و  بهشت 
اسلام  طبق باور اهل تشيع و با تأكيد بيشترى در باور اهل تسنن  انكار وجود دجال برابر 
با خروج از دين است. به هر حال در پايان نظر به نگاه كنايى و سمبوليك برخى محققين 
معاصر مى توان باور داشت دجال پرفريب و آشوب در اديان و آيين هاى مختلف همان تمدّن 
الحادى، ضد اخلاق و معنويت عصر حاضر است كه در فكر تزريق سم الوهيت و سرورى 
خود بر كل جهان  است. تمدّنى كه فساد، گمراهى و ضلالت را با خدعه و نيرنگ و با وعده 

و وعيد نام و نان و ... تبليغ و با قدرت فوق العاده  ضد بشرى همه را تهديد مى كند.

منابع
آژير، اسداالله (بهار و تابستان 1384) منجى باورى زرتشتى و مسألة تأثير بر فرهنگ اسرائيلى، نامة حكمت، 

شمارة 5.
آژير، اسداالله (زمستان 1383 و بهار 1384) جايگاه عيسى در آخرالزمان باورى و منجى باورى مسلمانان، 

فصل نامة علمى- ترويجى دانشگاه قم، سال ششم، شمارة دوم و سوم.
انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشكده  مجلة  ضميمة  خاقانى،  شعر  در  دجال  (تابستان 1380؛ 2)  احمد  احمدى، 
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هاكس، جيمز (1377) قاموس كتاب مقدّس، چاپ اول، تهران، انتشارات اساطير.
هممى، عبّاس و احسان پور، اسماعيل (بهار 1387) تطبيق و مقايسة دجال در اسلام با آنتى كرايست در 

مسيحيت، مجلة پژوهش دينى، شمارة 16.
تهران،  سوم،  چاپ  فرخى،  اجلانى  به  محمّدحسين  تأليف  و  ترجمه  ايران،  اساطير   (1385) جان  هيلنز، 

انتشارات اساطير.
ياحقى، محمّدجعفر (1375) فرهنگ اساطير و اشارات داستانى در ادبيات فارسى، چاپ دوم، تهران، انتشارات 
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ديوان ها:
حافظ شيرازى، (1379)، تدوين و تصحيح دكتر رشيد عيوضى، چاپ اول، تهران، انتشارات اميركبير.

انتشارات  تهران،  هشتم،  چاپ  سجادى،  ضياالدين  سيد  دكتر  تصحيح  و  مقدمه   ،(1385) شروانى  خاقانى 
زوار.

سعدى شيرازى، (1368)، گلستان، تصحيح و توضيح غلام حسين يوسفى، تهران، خوارزمى.
سنايى غزنوى، (1341)، ديوان، به سعى و اهتمام محمد تقى مدرس رضوى، تهران، كتابخانه ابن سينا.

شمس الدين محمد لاهيجى، (1381)، مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، چاپ چهارم تابستان، تهران، 
زوار.

 عطار نيشابورى (1384)، تهران، موسسه انتشارات نگاه، چاپ پنجم.
قاآنى شيرازى، (1336) ديوان، با تصحيح و مقدمه محمد جعفر محجوب، تهران، انتشارات اميركبير.
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